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چــاى نبــات 
براى مهاجران

صنم ملك افضلى
ECE كارشناس منابع طبيعى و محيط زيست- دانشجوى

ونکوور کانادا

فکـر نمی کنـم بـر کسـی پوشـیده باشـه کـه 
نسـل ما، نسـلی که امـروز دهه چهـل و پنجاه 
عمـرش رو می گذرونـه بـه شـدت تحـت تأثیر 
خانواده و نظراتشـون بودیم! نسـل مطیعی که 
کمتـر جرأت مخالفـت یا اظهار نظرهـای خارج 
از چارچـوب داشـتیم.ممکنه همـه بـا بنده هم 

نظـر نباشـن ولـی مـن معتقـدم پشـت ظاهر 
دموکراتیک تریـن و روشـن فکرترین خانواده ها 
هـم همیشـه جبـری پنهـان بـوده کـه نامرئی 

جهـت زندگـی رو بـرای ما تعييـن کرده!
از هفت خــوان تعييــن رشــته دبیرســتان 
و دانشــگاه و ازدواج بــه هــر طریقــی بــود گذر 
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کانادا ونکوور

فکـر نمی کنـم بـر کسـسـی پوشـیده باشـه کـه 
نسـل ما، نسـلی که امـروزوز دهه چهـل و پنجاه 
تأث ت تح ددت ش ه ب ه ون گذ م و ش عم

نظـر نباشـن ولـی مـن ممعتقـدم پشـت ظاهر 
و و ر روشوشـن فکرترین خانواده ها  دموکراتیک تریـن
ئ نام ه ک وده ب ان پنه ی جج ه ش هم م ه
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ــه آخــر  ــه ناغافــل غــول مرحل ــودم ک ــرده ب ک
ظاهــر شــد! مهاجــرت!!!

تصمیمــی کــه نــه انتخــاب مــن بــود و نه 
تصویــر روشــنی ازش داشــتم. بعــدِ بــالا پايين 
کــردن همــه شــرایط و در نظــر گرفتــن پَســتی 
و بلندی هــا تصمیــم مــن و همســرم بــر ایــن 
شــد کــه پــا در ایــن راه پُــر خطــر بگذاریــم. از 
اونجایــی کــه همیشــه ســخت ترین قســمت 
ــه  ــه ک ــس اون قضی ــه نف ــتانی ن ــر داس ه
اطــلاع دادن اون داســتان بــه پــدرم بــود کلــی 
مقدمه چینــی کردیــم و در آخــر گفتیــم کــه بــا 
توجــه بــه پیشــرفت پرونــده احتمــالاً مــا تــا 
ــود!  ــد مــاه دیگــه عــازم ســفر خواهیــم ب چن
اشــک های پــدرم بــود کــه بــه مجــردِ شــنیدن 
خبــر ســرازیر شــد! یــه ســکوت ســنگین بــرای 
ــچ  ــه سرشــار از هی ــه! ســکوتی ک ــد دقیق چن

چیــز نبــود غیــر از غــم و دلتنگــی.
و جملـه بعـدی کـه بـرای مـن ضربـه آخر 
بـود و جـز بار سـنگین احساسـی، تردیـدم رو 
هـم بیشـتر می کـرد: «مـن طاقـت دوری این 
بچـه رو نـدارم...». البتـه کـه منظـورش مـن 
نبـودم و اشـاره ش بـه فرفریه فسـقلی من بود 
که همه سـه سـال زندگیـش رو، رو پاها و توی 

آغـوش بابابـزرگ گذرونـده بود.
از قســمت های ســوزناک ماجــرا و اینکــه 
ــم! از  ــم بگذری ــی کردی ــا رو راض ــوری باب چج
احساســات متناقضــی کــه مثــه طوفــان تــو 
ــوی  ــو ت ــدای زوزه ش ــد و ص ــرم می چرخی س
گوش هــام هــم می شــنیدم عبــور کنیــم و 

برســیم بــه یــک هفتــه قبــل از پــرواز!
ــتیم  ــدون می بس ــا چم ــه م ــی ک در حال
و حضــوری و تلفنــی مشــغول خداحافظــی از 
دوســت و آشــنا بودیــم رقابــت ســختی بیــن 
ــود  ــه ب ــر در گرفت ــن و همس ــادر م ــدر و م پ
جهــت توصیه هــای ایمنــی، از نحــوه حفاظت 

ــا خودمــون بیاریــم  ــود ب ــرار ب ــی کــه ق از پول
ــی  ــو اقص ــی ت ــای مخف ــن جیب ه و دوخت
نقــاط لباس هامــون تــا چگونگــی مراقبــت از 
فســقلی در طــول مســیر! و در آخر پدرشــوهرم 
بــا خریــدن یــه دســت گرمکــن زرد فســفری 
شــبرنگ بــرای فســقلی رقابــت رو بــرد و پدرم 
خیلــی جوانمردانــه بارهــا گفــت: «آقــای دکتر 
بســیار لبــاس مناســبی تهیــه کردنــد و خیــال 
مــن رو آســوده کردنــد کــه بچه در طول مســیر 
گــم نمیشــه.» (بمانــد که اون لباس ســه ســایز 
ــش  ــود و جنس ــقلی ب ــه فس ــر از جث بزرگ ت
طــوری بــود کــه بــا هــر حرکــت بچــه صــدای 

جغجغــه مــی داد.)
متأســفانه بنــده بی توجــه بــه برنامه ریــزی 
بزرگ ترهــا شــب آخــر یــه بلــوز و شــلوار 
راحتــی تــن فســقلی کــردم و خــواب و بیــدار 
از میــون بازوهــای مهربــون و بوســه های 
خداحافظــی و شیشــه های تــار فــرودگاه 
ــد  ــاعت بع ــار س ــت و چه ــتیم و بیس گذش

ــم! ــن بودی ــره زمی ــرف ک این ط
بـاز هم از التهاب روزهـا و هفته های اول و 
نابلدی هـا و خرابکاری هامون بگذریم و برسـیم 
بـه روزی که من و فسـقلی دوتایـی رفته بودیم 
مـال بـرای خریـد. از بـالای پلـه برقی فسـقلی 
از مـن جـدا شـد و بـه سـرعت اومـد پايين تا 
تـوی زمیـن بـازی کوچولـو وسـط مـال بـازی 
کنـه، بـا چشـم هام تعقیبـش کـردم تا رسـید 
پاييـن، ولی بـرای یک لحظه دیگـه ندیدمش، 
سراسـیمه دویـدم پاييـن و تـازه متوجه شـدم 
پلـه برقـی ای کـه سـوار شـدیم جهـت مخالف 
همیشـگی بوده و زمین بازی اصلا این سـمت 
نیسـت! هـر طـرف چشـم می نداختـم بچه رو 
نمی دیـدم! از درون داشـتم جیغ می کشـیدم و 
می دویـدم در حالـی کـه تـو گوش هـام صدای 
پـدرم بـود کـه هزار بـار گفتـه بود «جون شـما 
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و جـون ایـن بچـه!!!» و مـن تـو اون لحظه ها 
نگرانـی خودم رو فراموش کـرده بودم و فقط با 
خودم فکـر می کردم الان جـواب اون ها رو چی 
بـدم! بعـد از اینکه چند دقیقـه ای بی هدف و با 
افـکار ترسـناک دور خـودم چرخیـدم یه لحظه 
ایسـتادم و سـعی کردم به اوضاع مسلط بشم، 
بـا خـودم مـرور می کردم کـه با این زبـان الکن 
کـه اضطـراب بدترش هم کرده بـود چی بگم و 
از کـی کمک بخوام، داشـتم جمله هـا رو ردیف 
می کـردم کـه دیدم فسـقلی دسـت در دسـت 
یه آقایی داره میاد سـمتم! یکی از فروشـنده ها 
کـه دسـت بـر قضـا ایرانـی هـم بـودن، دیده 
بود بچـه داره گریـه می کنه و سـرگردون دنبال 
مامانـش می گـرده، بـه فارسـی ازش پرسـیده 
بـود کجـا مامـان رو گم کـردی و اومـده بودن 
تـا دم پلـه برقی هـا و چنـد متـر اون طرف تـر 
مـن رو پیـدا کـرده بـودن. بعد از کلی تشـکر از 
آقـای فروشـنده مهربون، فرفری رو سـفت بغل 
کـردم و یـه کم که لـرزش دسـت و پاهام کمتر 
شـد برگشـتیم خونه، تمام مسـیر برگشت هم 
بـه این گذشـت که بهش یـادآوری کنـم دیگه 
از مـن فاصلـه نگیـر و هـر پنـج قدم کـه میری 
برگـرد ببین من پشـت سـرت هسـتم یـا نه و 
باقـی نصایح. ولـی متأسـفانه نصیحت اصلی 
رو فرامـوش کـردم، این شـد که شـب تـا پدرم 
زنـگ زدن ایشـون بـدو بـدو اومـد گوشـی رو 
گرفـت و شـروع کـرد بـه گـزارش دادن که من 

امـروز گم شـدم و چه و چـه....
ــن و  ــم گوشــی رو داد دســت م ــد ه بع
ــدم و پدرجــان و  ــن مون ــی کارش! م رفــت پ
ــوی  ــودش ت ــول خ ــه ق ــه ب ــی ک حرفی های
گلــوش گیــر کــرده بــود! کــه «دختــر مــن چــرا 
بــه حــرف بزرگتــر گــوش نمیــدی، من هنــوز از 
تــو دلگیــرم کــه اون شــب موقــع رفتــن لباس 
ــا  ــه «اصــن ت ــردی»! ک دیگــه ای تــن بچــه ک

زمانــی کــه بــه محیــط مســلط نشــدید جــز 
ــی  ــای عموم ــر در مکان ه ــاس فوق الذک ــا لب ب
ــن  ــاهد همچی ــه ش ــا دیگ ــید ت ــر نش ظاه

اتفاق هایــی نباشــید...»
ــن «چشــم باباجــان»،  ــا گفت مــن هــم ب
ــاً» و «درســت  ــا شماســت» و «حتم ــق ب «ح
می گیــد» مکالمــه رو تمــوم کــردم و در حالــی 
کــه کامــلاً احســاس اون هــا رو درک می کــردم 
همــه  از  می کــردم  فکــر  خــودم  پیــش 
ــی  ــم مهاجــرت خیل ــه بگذری ســختی هاش ک

ــدی نیســت!!! ــز ب هــم چی
جهــت اطمینــان خاطــر خانــواده کاپشــن 
ــی  ــه تکون ــا خون ــور ت و شــلوار فســفری مذک
پارســال تــو کمــد لباس هــا بــود و وقتــی همه 
خیالشــون راحت شــد کــه دیگه هم شــلوارش 
کوتــاه شــده و هــم کاپشــنش کوچیــک شــده 
ــردم  ــدش ک ــی جدی ــی زندگ ــم راه اون رو ه
تــا یــه گوشــه دیگــه ای از دنیــا بــه خدماتــش 
ادامــه بــده، شــاید کــه بیــش از پیــش مفیــد 

فایــده باشــه....


